
 

 موردی مطالعه دادرسی با در آن کارکرد و قانونی حقوق خانواده مقررات اخلاقی تفسیر اصل

 نشوز ادعای

 

 

 چکیده

و آثار آن در فرآیند دادرسی، به ویژه در دعاوی مررتب  برا « تفسیر اخلاقی مقررات حقوق خانواده»رویکرد  کاربستاین پژوهش با هدف تبیین 

راردادی معمول، ماهیتی عاطفی، اخلاقری و قت که رواب  زوجین، برخلاف رواب  مقاله آن اسبنیادین  فرضپیشادعای نشوز، انجام شده است. 

انسانی دارند و مداخله حقوقی در این حوزه باید با رویکردی محدودکننده و متناسب با ماهیت این نهاد صورت گیرد. برر ایرن اسرات، تفسریر 

ای انجام شود که ضمن حفظ کرارکرد حمرایتی حقروق، از تبردی  های متفاوت، باید به گونهبلیت برداشتمقررات خانواده در موارد ابهام یا قا

تواند دهد که اتخاذ این رویکرد میمطالعه موردی ادعای نشوز نشان می .اختلافات عاطفی و اخلاقی به تعارضات حقوقی گسترده پیشگیری کند

گیررد  زیررا اصر  برر سی بیانجامد. در این چارچوب، بار اثبات نشوز بر عهدۀ مدعی آن قرار میهای دادربخشی به تحلی به اصلاح و انسجام

باشد. همچنین، تحقق نشوز مسرتلمم فرراهب برودن صحت رواب  زوجیت و انجام وظایف متقاب  است و اثبات خلاف آن نیازمند دلی  مثبت می

نیت انونی همچون حق حبس یا خوف ضرر است. افمون بر ایرن، ارزیرابی حسرنمقدمات واقعی زندگی مشترک از سوی زوج و فقدان موانع ق

زوج در طرح دعوای تمکین، توجه به وضعیت واقعی رواب  زوجین و پرهیم از صدور احکام غیرمنجم یا تشدیدکننده تعارضات، از لوازم ایرن 

انون مدنی نیم از پیامدهای مهب آن است  به نحوی که تنها امتناع ق 1108در ماده « وظایف زوجیت»رود. تفسیر مضیّق مفهوم رویکرد به شمار می

دهرد کره پرشیرص اصر  تفسریر های مقاله نشان مییافته .تواند موجب سقوط نفقه گرددآورِ مرتب  با رواب  زناشویی میاز انجام تکالیف المام

سازی افراطی رواب  زوجین جلوگیری کرده و بره تقویرت ز حقوقیاجراهای حقوقی، اتواند با تحدید قلمرو ضمانتاخلاقی مقررات خانواده می

 بررسری به اتکا با و تحلیلی -توصیفی روص با پژوهش این .وفص  اختلافات خانوادگی یاری رساندنقش اخلاق، مدارا و تعام  انسانی در ح 

 ملاحظرات برر مبتنری تفسریری چرارچوبی ارائره برا که است آن در مقاله نوآوری. است شده انجام قضایی رویه و قانونی مقررات فقهی، منابع

 .کندمی پیشنهاد نشوز حقوق خانواده از جمله دعاوی مبتنی بر ادعای با مرتب  دعاوی در قضایی هایتحلی  دهیسامان برای راهکاری اخلاقی،

 

 .نشوزادعای  دعاوی خانواده، ،دادرسی خانواده، حقوق خانواده ،تفسیر اخلاقی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 کته است  استوار فرضپیش این بر حقوقی، تفسیر در نوین رویکردهای از یکی عنوانبه خانواده مقررات اخلاقی تفسیر اصل

 حقتو  ادبیتات در. شتوند اعمتا  و فهت  نهتاد ایتن اخلاقی و محورعدال  حمایتی، اهداف چارچوب در باید خانواده قواعد

 قواعتد قلمرو و خانواده نهادهایمیمفهو تحولات زوجین، تکالیف و حقو  ماهی  درباره ایگسترده مباحث هرچند خانواده،

 یتا ابهتا  بتا مواجهته هنگتا  قاضتی هتدای  در تفسیری اصو  نقش روشمند تحلیل گرفته، صورت زناشویی روابط بر حاک 

 .اس  شده بررسی مستقل صورتبه کمتر خانواده مقررات در تعارض

 مفهتو  بتر مکتان و زمتان تأثیر لاضرر، قاعده آثار تمکین، و نشوز میان نسب  حقوقی و فقهی تحلیل پیشین، هایپژوهش در

 مهتاجری،؛ 1397 صتادقی، ؛1400 دیگتران، و نیتاکریمی) اس  گرفته قرار بررسی مورد مرتبط قانونی مواد قلمرو نیز و نشوز

 در ویژهبته تمکتین، بتودنمطلق نظریته هتایچالش بته نیز هاپژوهش از شماری(. 1397 میرزایی، و بجنوردی موسوی ؛1400

(. 1391 صفایی، و ابهری ؛1401 دیگران، و فلاحاسماعیلی) اندپرداخته تمکین عد  موجه موارد تبیین و شاغل، زنان خصوص

 و احمدیه) اس  گرفته قرار مطالعه مورد ایران حقو  و فقه در نفقه سقوط عوامل و نشوز مفهو  تاریخی تحو  این، بر افزون

 یتا فقهتی متاهوی، ابعتاد بر هاآن اصلی تمرکز ها،پژوهش این اهمی  وجود با (.1399 میرحسینی، زادهمعین ؛1395 اسحاقی،

 و استتنباط فرآینتد در تفستیری اصتو  نقتش و خانواده مقررات تفسیر نحوه مسئله به کمتر و بوده خانواده نهادهای کارکردی

 و فهت  در اخلاقتی تفستیر اصل ویژهبه و تفسیری اصو  عملی کارکرد مطالعه در خلأیی روازاین اند؛کرده توجه قواعد تطبیق

 .شودمی مشاهده خانواده مقررات اجرای

 یت  عنوانبته را قانونی حقتو  ختانواده مقررات اخلاقی تفسیر اصل بارنخستین برای مستقل، طوربه حاضر پژوهش بنابراین

 دهیستامان در را آن هتایظرفی  وکند می ارزیابی دادرسی فرآیند در را آن کارکرد و کرده بازسازی منسج  تفسیری رویکرد

 کتارکرد ارزیتابی برای نهای ، در. نمایدمی بررسی زوجین تعهدات و حقو  وظایف، با مرتبط قواعد از تفسیری هایبرداش 

 حوزه این در اصل این کاربس . شد خواهد تحلیل موردی مطالعه ی  عنوانبه نشوز ادعای دادرسی، مقا  در اصل این عملی

 مقتررات در هابرداشت  تفتاوت و ادله تعارض مفهومی، ابها  هایبروزگاه ترینمه  از نشوز دعوای که دارد اهمی  رو آن از

 قضایی رویه و فقهی مبانی قانونی، مقررات مندنظا  بررسی با و اس  تحلیلی ت توصیفی تحقیق روش. رودمی شماربه خانواده

 .گیردمی انجا 

 خانواده قانونی حقوق مقررات اخلاقی تفسیر اصل نظری مبانی و مفهوم. 1

 هتاییروش. شتودمی انجتا  تفستیری هتایروش و اصو  از ایمجموعه اساس بر همواره قوانین تفسیر حقوقی، هاینظا  در

 قلمترو تعیین و قانونگذار مقصود فه  مقا  در ی  هر که غایی تفسیر یا و لفظی تفسیر کیفری، نصوص در مضیق تفسیر مانند

 تفستیر کته است  شتده موجت  خانوادگی روابط خاص هایویژگی حا ، این با. شوندمی گرفته کار به حقوقی قواعد اجرای

 روابتط از بستیاری بترخلاف زوجتین، میتان روابتط. نباشد کافی قانون تفسیرعمومی قواعد مبنای بر صرفاً حوزه این مقررات



 

 در همبستتگی و متودت آرامش، ایجاد آن اصلی کارکرد و اس  استوار انسانی و اخلاقی عاطفی، بنیان بر اساساً دیگر، حقوقی

 پیامدهای ملاحظه و احتیاط با باید همواره حوزه این در قضایی دستگاه و حقو  مداخله رو،این از. اس  جامعه بنیادین واحد

 «ختانواده حقتو  قتانونی مقتررات اخلاقتی تفسیر اصل» از توانمی چارچوب همین در. گیرد صورت آن اجتماعی و اخلاقی

 خانواده نهاد اخلاقی اهداف پرتو در حوزه این مقررات دارد اقتضا که رویکردی کرد؛ یاد متمایز تفسیری رویکرد ی  عنوانبه

 اخلاقتی تفستیر اصتل جه  فه  دقیق ایتن رویکترد، ابتتدا مفهتو  .شوند اعما  و فه  آن اجتماعی کارکردهای به توجه با و

 خانواده را بررسی نموده و سپس مبانی نظری آن مورد بحث قرار خواهد گرف . حقو  قانونی مقررات

 خانواده مقررات قانونی حقوق اخلاقی تفسیر مفهوم اصل. 1-1

 مقاصتد چتارچوب در زوجتین روابتط بتر نتاظر قتانونی قواعد که اس  آن خانواده حقو  مقررات اخلاقی تفسیر از مقصود

 روابتط در حقتوقی مداخلته قلمترو ضتابطهبی توسعه از نیز اعما  مقا  در و شوند تفسیر خانواده تشکیل اجتماعی و اخلاقی

 روابتط بتر حتاک  هتایارزش و رفتتاری هنجارهای مجموعه «اخلا » از مقصود مقاله، این در .گردد پرهیز زوجین خصوصی

 تنظتی  بته و دارنتد ختانواده حقتو  در عتدال  کلی اصو  و اجتماعی عرف اسلامی، هایآموزه در ریشه که اس  خانوادگی

 انتظتارات و رفتارهتا از بستیاری کته است  استتوار فترض این بر رویکرد این .بخشندمی جه  زوجین میان انسانی تعاملات

 در بلکته نیست ، ممکتن موارد همه در تنهانه هاآن به نسب  حقوقی الزا  و دارند اخلاقی ماهیتی خانوادگی روابط در موجود

 بته متواردی در تنهتا بایتد ختانواده حوزه در قانونگذار رو،ازاین. بینجامد نیز خانوادگی تعارضات تشدید به تواندمی مواردی

 بته را زوجتین روابتط تنظتی  صتورت، ایتن غیتر در و کنتد اقتضتا واقعتی ضترورت کته ورزد مبادرت آورالزا  قواعد وضع

 بته والتدین، توافتق امکتان وجود با که اس  حضان  وضعی ، این روشن نمونه .نماید واگذار عرفی و اخلاقی سازوکارهای

 مقدستی، و مرتاضی) شودمی خارج اراده مطلق حاکمی  قلمرو از عمومی نظ  و حسنه اخلا  کودک، مصلح  با پیوند دلیل

 تبتدیل از کته کند عمل ایگونه به باید خانواده به مربوط مقررات اجرای و تفسیر مقا  در نیز قاضی ترتی ، همین به (.1404

 حفت  بته نهایت  در قتانونی قواعد اعما  و شود جلوگیری گسترده حقوقی تعارضات به زوجین اخلاقی و عاطفی اختلافات

 .بینجامد خانواده آرامش و ثبات

 استاس بتر صترفاً ختانواده حقو  مقررات فه  رویکرد، این در زیرا کرد؛ تلقی نیز غایی تفسیر نوعی توانمی را یادشده اصل

 بتر نتاظر قواعد اساسی هدف. گیردمی قرار توجه مورد نیز تقنین غای  و هدف بلکه گیرد،نمی صورت قانونگذار الفاظ ظاهر

 یتا نفقه تمکین، مانند مقرراتی تفسیر در بنابراین. اس  آن اجتماعی کارکردهای از حمای  و نهاد این استحکا  حف  خانواده،

 بدین. گیرد قرار توجه مورد نیز روابط این تنظی  از قانونگذار مقصود قانونی، نصوص مفاد بر علاوه باید زوجین تکالیف سایر

 تحمیتل از تتا شتود تفسیر مضیق صورتبه قانونی تکالیف برخی قلمرو که اس  آن تفسیری رویکرد این اقتضای گاه که معنا

 هدف با قانونی قاعده ی  موسع تفسیر اس  ممکن دیگر موارد در و گردد، جلوگیری زوجین روابط بر غیرضروری هایالزا 

 خانواده حقو  در اخلاقی تفسیر رو،ازاین. باشد موجه خانواده مصلح  از حمای  یا خانوادگی تعارضات تداو  از پیشگیری



 

 اخلاقتی اهداف و هاارزش پرتو در تفسیر کلی گیریجه  بر ناظر باشد، داشته تکیه خاص شکلی روش ی  بر آنکه از بیش

 .کرد وجوجس  اجتماعی و فقهی حقوقی، مختلف منابع در توانمی را تفسیری رویکرد این مبانی. اس  خانواده نهاد

 خانواده مقررات قانونی حقوق اخلاقی تفسیر اصل نظری مبانی. 1-2

 استتنباط، لاز  اس  مبتانی نظتری آن در منتابع مختلتف «تفسیر اخلاقی مقررات حقو  خانواده»برای تبیین و استحکا  اصل 

های قرآنی کته وجو کرد: نخس  در آموزهتوان در چهار سطح متمایز اما مرتبط جس مورد بررسی قرار گیرد. این مبانی را می

های فقه امامیه که در تبیتین روابتط زوجتین میتان کنند؛ دو  در تحلیلمحور نهاد خانواده را ترسی  میتار ارزشی و غای ساخ

اند؛ سو  در ساختار و روح حاک  بر مقررات قانون مدنی در حوزه آور و الزامات اخلاقی تمایز قائل شدهتعهدات حقوقی الزا 

عی و کارکردی این نهاد در جامعه. بر همین اساس، در ادامه مبانی قرآنی، فقهتی، قتانونی خانواده و چهار  در ملاحظات اجتما

 .گیردطور جداگانه مورد بررسی قرار میو اجتماعی اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده به

 . مبانی قرآنی1-2-1

وجو کترد؛ زیترا ایتن منبتع، کتری  جست  ترین مبنای اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده را باید در قترآننخستین و بنیادی

طور طبیعی قلمترو التزا  حقتوقی را محتدود و کند که بهگذاری و چارچوب ارزشی نهاد خانواده را به نحوی ترسی  میغای 

سازد. قرآن کری  در ترسی  بنیان ازدواج، همواره بر عناصر عتاطفی و اخلاقتی تکیته کترده است ؛ نقش اخلا  را برجسته می

وَمِنْ آیَاتتِهِ ََنْ »استوار شده و آمده اس : « رحم »و « مودت»، «سکون»سوره رو  بر  ۲1ای که آفرینش زوجی  در آیه هگونبه

ن با تأکید بتر سوره اعراف نیز همین مضمو 1۸9در آیه «. خَلقََ لَکُ ْ مِنْ ََنْفسُِکُ ْ ََزوَْاجًا لِتسَْکُنوُا إِلَیهَْا وجََعلََ بیَْنَکُ ْ موََدََّةً وَرحَْمَةً

هتَا هوَُ الََّذِی خَلَقَکُ ْ مِنْ نَفتْس  وَاحتِدَة  وجََعتَلَ مِنهْتَا زَوجَْ»در زوجی  تکرار شده اس : « سکون»یگانگی منشأ انسان و فلسفه 

 نیس . سازگار حقوقی تقابل با و اس  استوار آرامش بر قرآن در خانواده دهدمی نشان آیات سیا  «.لِیسَْکُنَ إِلَیهَْا

محورنتد. پتذیر، اخلاقتی و عرفگیرد کته ماهیتتاً انعطافقرآن کری  در تنظی  رفتارهای متقابل زوجین نیز از واژگانی بهره می

ای واژه« معتروف»ترین نمونته ایتن رویکترد است . ( مه 19 سوره نساء، آیه)« وعََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»در آیه « معروف»معیار 

آور حقوقی را ندارد. همتین اتکتا بته هنجاری و وابسته به شرایط اجتماعی اس  و قابلی  تبدیل شدن به قاعده سخ  و الزا 

های اخلاقتی جامعته ها و هنجاردهد که تنظی  جزئی رفتارهای خانوادگی باید بر بستر ارزشاخلاقی و متغیر نشان میمیمفهو

انجا  گیرد و قلمرو حقو  صرف، تنها در موارد ضروری و استثنایی مداخله کند. این تحلیل با تشبیه دقیق قرآن کتری  در آیته 

و در این ستیا  بتر صتمیمی ، حمایت  « لباس»شود؛ زیرا ( تقوی  می1۸7 ، آیهبقرهسوره )« هُنََّ لِباَسٌ لَکُ ْ وَََنْتُ ْ لِباَسٌ لهَُنََّ»

 .نمایدپیوند وجودی دلال  دارد و نسب  زوجین را از سنخ حمای  متقابل و پوشانندگی می

گری اس . طور کامل مبتنی بر تدریج، اصلاح و میانجیکند که بهدر حوزه مواجهه با تعارضات نیز قرآن کری  الگویی ارائه می

وگو، ستپس ای بیان شده اس  کته نخست  موعظته و گفت نهگوسوره نساء، ترتی  اقدامات در مواجهه با نشوز به 34در آیه 

دهد که هدف، احیای رابطه گذاری عاطفی و در نهای  اقداماتی اصلاحی مدنظر قرار گرفته اس  و این ترتی  نشان میفاصله

وگوی ریق گف ، حل اختلاف را از ط«حَکَمین»بینی نهاد همان سوره نیز با پیش 35و بازگش  به آرامش خانوادگی اس . آیه 

 کند.آور را نفی میوسیله دخال  زودهنگا  نهادهای الزا کند و بدینخانوادگی و سازوکارهای غیرقهری دنبا  می



 

:   1436 ترمتذی،)« خَیتْرکُُ ْ خَیتْرکُُ ْ لِأَهْلتِهِ»فرماید: گیری تأکید دارند. پیامبر اسلا )ص( میروایات معتبر نیز بر همین جه 

بر ظراف  تعتاملات ختانوادگی و تقتد   (510: 139۸ کلینی،) «بِقهَرَْمَانَة  وَلَیسَْ ْ رَیْحَانَةٌ الْمَرََْةُ» روای  در( ع)یعل اما  و( 709

ختانواده را نهتادی و سن ، دهد که قرآن کری  مدارا و احترا  بر اعما  اقتدار تأکید کرده اس . مجموع این مضامین نشان می

رو تفستیر مقتررات قتانونی ختانواده بایتد تتابع همتین ستاختار ارزشتی باشتد و توستعه ازایتن کنتد وگرا معرفتی میاخلا 

 پذیر اس .اجراهای حقوقی تنها در موارد لاز  و استثنایی توجیهضمان 

 . مبانی فقهی1-2-2

کنتار بیتان حقتو   در آثتار فقهتی، در .وجو کتردمبنای دو  اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده را باید در فقه امامیه جست 

ی در روابط زوجین تأکید شتده است . رسانآور ناشی از عقد نکاح، همواره بر لزو  حسن معاشرت، مدارا و پرهیز از زیانالزا 

هتایی ای شاخص از حوزهعنوان نمونهبه« نشوز»و « تمکین»توان به نهادهای تر این رویکرد در فقه امامیه، میبرای تبیین روشن

  .خوبی قابل مشاهده اس آور و الزامات اخلاقی در روابط زوجین بهها مرز میان تعهدات حقوقی الزا که در آناشاره کرد 

طترف مقابتل « حق واجت »اند که امتناع از انجا  بسیاری از فقها در تبیین مفهو  نشوز، آن را صرفاً به مواردی محدود دانسته

گیترد پرهیتز ی قترار نمیاخلاقی یا رفتاری که در قلمرو الزامتات حقتوقاختلافات از توسعه این عنوان به  تحقق یافته باشد و

آور بر عهده یکی از زوجتین قترار داند که به نحو الزا برای نمونه، شهید ثانی نشوز را امتناع از اطاع  در اموری میاند. کرده

 1410 او ، شهید ؛1۲9:   141۲ ثانی، شهید ؛354:   1413 عاملی،)« النشوز هو الامتناع عن طاعته فیما یج  له»گرفته اس  

 معرفتی زوجیت  روابتط در واجت  طاعت  از خروج را نشوز و کرده تأیید را برداش  همین نیز جواهر صاح  و( 1۸6:  

 (.517:   1409 عاملی، حرَّ ؛76۸۸:   1419 زنجانی، ؛۲00:   1404 نجفی،) کندمی

آور ناشتی از نکتاح مضیق اس  و تنها در صورت نقض تعهدات الزا میامامیه، نشوز مفهودهد که در فقه این تحلیل نشان می

دهد که حتی در تعیین مصتادیق نشتوز نیتز فقهتا از تر متون فقهی نشان میمطالعه دقیق (.15۸:   1415 نراقی،) یابدتحقق می

اند. در برخی منابع فقهی تصریح شده است  کرده اخلاقی یا عرفی دارند خودداری قلمرو آن به رفتارهایی که ماهیتیگسترش 

گیرند؛ زیرا که بسیاری از رفتارهای ناپسند اخلاقی، هرچند با شأن زندگی مشترک سازگار نیستند، اما در قلمرو نشوز قرار نمی

امتوری کته امتنتاع از د که مقصود از نکندر تبیین امارات نشوز تصریح می برخی فقهاءآور زوج ندارند. ارتباطی با حقو  الزا 

شود، رفتارهایی اس  که به حق استمتاع مربوط اس  و اموری مانند بتدزبانی یتا برختی رفتارهتای ها نشانه نشوز تلقی میآن

(. 577:   14۲5 الشیرازی، ؛360:   1413 عاملی،)شوند شوند، نشوز محسوب نمینامناس  اخلاقی، هرچند ناپسند تلقی می

 کته است  شتده تصتریح فقهتی آثتاردر برخی از  کهچنان اس ؛ گرفته قرار تأکید مورد نیز متأخر فقهی متون در تحلیل همین

 امتور این از زن امتناع و شودنمی محسوب زوج آورالزا  حقو  از خانگی خدمات انجا  یا آشپزی منز ، نظاف  مانند اموری

ایتن رویکترد  (.463:   1416 گلپایگتانی، صتافی ؛4۸3:   14۲1 لنکرانتی، ؛755:   14۲۲ اصفهانی،) آیدنمی شمار به نشوز

آور و انتظارات اخلاقی تمایز قائل شتده و از تبتدیل دهد که فقه امامیه در تحلیل روابط خانوادگی میان تعهدات الزا نشان می

 تما  ابعاد زندگی مشترک به قواعد حقوقی قابل اجبار پرهیز کرده اس .

انتد. آور تأکیتد کردهحتی در مقا  بیان ضمان  اجراهای نشوز نیز بر محدود بودن قلمترو اقتدامات التزا در همین راستا، فقها 

برای مثا ، توصیه شده اس  که مرد در صورت بروز خطا از سوی زن، با مدارا و گذش  رفتار کنتد و از تحقیتر و خشتون  



 

 فقهتی هتایتحلیل برختی در همچنتین(. 305:   1401 خمینتی، «:و إن یغفر لها إذا جهل  و لا یقبح لها وجها)»پرهیز نماید 

 همین از و گردد زن آزار یا ضرر موج  که شود اعما  ایگونه به نباید نیز بستر در هجر مانند اقداماتی که اس  شده تصریح

 در را نفقه بقای لزو  که امری ؛(477:   1415 انصاری،) شود تفسیر مضیق ایمحدوده در باید «ضرر لا» قاعده به استناد با رو

 معاصتر فقهی منابع برخی در این، بر افزون (.474:   1411 عاملی، ؛1۸۲:   14۲0 صیمری،) نمایدمی تقوی  مشکوک فرض

 روابتط در اخلاقتی وضتعیتی قال  در گاه و نیس  مالی تعهدات از تخلف معنای به صرفاً زوج نشوز که اس  شده تأکید نیز

 (.۸4:   1417 شتاهرودی، ؛76۸9:   1419 زنجانی،) سازد فراه  را شقا  و اختلاف زمینه تواندمی که شودمی ظاهر زوجین

شتود، بلکته عناصتر دهد که در فقه امامیه روابط زوجین صرفاً بر پایه تقابل حقوقی تفسیر نمیها نشان میتوجه به این تحلیل

 اخلاقی و عاطفی نیز در تحلیل آن نقش اساسی دارند.

ضتابطه آور در روابتط زوجتین، از گستترش بییند این مباحث آن اس  که فقه امامیه با وجود شناسایی برخی حقو  التزا برآ

قلمرو اجبار حقوقی پرهیز کرده و کوشیده اس  بخش قابل توجهی از روابط خانوادگی را در قلمرو اخلا  و عرف اجتمتاعی 

دهتد کته آورد؛ زیرا نشان میی اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده فراه  میبرامیباقی بگذارد. این رویکرد فقهی، مبنای مه

ای صرفاً حقوقی تحلیتل نشتده و تفستیر قواعتد مربتوط بته آن بایتد در عنوان رابطهحتی در سن  فقهی نیز روابط زوجین به

  چارچوب حف  کرام ، مدارا و استحکا  خانواده صورت گیرد.
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توان در ساختار و روح حاک  بر مقررات قتانون متدنی دربتاره روابتط قانونی اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده را میمبنای 

کته بته بیتان ، پتیش از آن1104تا  110۲ویژه در مواد گذار در آغاز فصل هشت  قانون مدنی و بهوجو کرد. قانونزوجین جس 

ترستی  کترده است  کته میبپردازد، چارچوب کلی روابط زوجین را بتا مفاهیاجراهای حقوقی جزئیات حقو  مالی یا ضمان 

میان طرفین برقرار « روابط زوجی »قانون مدنی، به محض وقوع صحیح نکاح،  110۲آشکارا ماهیتی اخلاقی دارند. مطابق ماده 

بتا یکتدیگر « حستن معاشترت»ه زن و شوهر را مکلتف بت 1103شود. در ادامه، ماده و حقو  و تکالیف متقابل آنان ایجاد می

ماننتد حستن میخوانتد. مفاهیفترا می« معاضدت در تشیید مبتانی ختانواده و تربیت  اولاد»نیز آنان را به  1104داند و ماده می

کته قواعتدی قابتل اجترا از طریتق اجبتار معاشرت، همکاری متقابل در اداره خانواده و مشارک  در تربی  فرزندان بیش از آن

ها اساستاً در گترو تمایتل درونتی، اند و تحقق آندهی روابط خانوادگیند، بیانگر نوعی الگوی اخلاقی برای سامانحقوقی باش

تتوان روح حتاک  بتر مقتررات حقتو  احترا  متقابل و تعامل اخلاقی میان زوجین اس  و از مواد قانونی مذکور به ختوبی می

 خانواده را درک نمود.

قتانون  1106قانون مدنی، تکلیف پرداخ  نفقه در ماده  1105ند ریاس  شوهر بر خانواده در ماده بر همین اساس، مقرراتی مان

نیز باید در پرتو همین مفاهی  بنیادین فهت  و تفستیر شتوند و زوجه  نشوز حقوقی آثار و تمکین به مربوط مقررات ومذکور یا 

گونه که در بخش پیشین، مبانی همانحا  وجین تحلیل کرد. ها را جدا از اصل حسن معاشرت و همکاری متقابل زتوان آننمی

مبانی قتانونی ایتن  فقهی اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده با تمرکز بر نهادهای تمکین و نشوز تبیین شد، در این بخش نیز

ز منظر حقوقی مورد بررستی و ها بر استحقا  زن نسب  به نفقه، اهمراه آثار و پیامدهای آنبهاصل با تاکید بر نهادهای مذکور  

 .گیردتحلیل قرار می



 

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجی  امتناع کند، مستحق نفقته نخواهتد »دارد: قانون مدنی مقرر می 110۸ماده 

گذار سقوط نفقه را نه به هر نوع اختلاف یا ناسازگاری در زندگی مشترک، نکته قابل توجه در این ماده آن اس  که قانون .«بود

 نیتز حقتوقی دکتترین هتایتحلیل در کته امری ؛مقید کرده اس « وظایف زوجی »از انجا  « بدون مانع مشروع»بلکه به امتناع 

. وجتود ایتن دو قیتد (11۲: 1404 پیروزپیمان، و تجنکی زاهدیان ؛۲04 -۲03:   141۸ طاهری،)اس   گرفته قرار تأکید مورد

گذار در صدد آن نبوده اس  که هرگونه رفتار ناهنجار یا اختلاف اخلاقی در روابط زوجین را در قالت  دهد که قانوننشان می

وقی مشتخص احتراز شتود، آثتار حقتوقی اجراهای حقوقی تحلیل کند، بلکه تنها در مواردی که تخلف از تعهدات حقضمان 

 خاصی را بر آن مترت  ساخته اس .

گذار در بسیاری از موارد از ارائه تعریتف های قابل توجه تقنین در حوزه خانواده آن اس  که قانونبا این حا ، یکی از ویژگی

وظتایف »یا حتی « نشوز»، «تمکین»ز ی  از مواد قانون مدنی تعریفی صریح ادقیق مفاهی  کلیدی خودداری کرده اس . در هیچ

کته کننتد، بتدون آنصرفاً به مفاهی  کلی حسن معاشرت و معاضدت اشتاره می 1104و  1103ارائه نشده اس . مواد « زوجی 

با نوعی ابهتا   110۸در ماده « وظایف زوجی »ها را مشخص سازند. همین امر سب  شده اس  که مفهو  حدود و مصادیق آن

گذار دقیقاً کدا  دسته از تعهدات را در زمتره ایتن مصداقی مواجه باشد؛ بدین معنا که از ی  سو روشن نیس  قانونو میمفهو

وظایف قرار داده اس  و از سوی دیگر معیار مشخصی برای تشخیص مصادیق آن در متن قانون ارائه نشده اس . بترای مثتا  

صرفاً تعهدات خاص ناشی از رابطه زناشویی اس  یا این مفهو  « جی وظایف زو»شود که آیا مقصود از این پرسش مطرح می

های خانوادگی را نیز در بر گیرد. سکوت قتانون در ایتن زمینته تر از رفتارهای اخلاقی و همکاریای گستردهتواند مجموعهمی

 ضایی قرار گیرد.از تبیین این مفاهی  در عمل بر عهده دکترین حقوقی و تفسیر قمیموج  شده اس  که بخش مه

ماننتد حستن معاشترت و میدر همین چارچوب، برخی از حقوقدانان با تکیه بر ساختار کلی مقررات خانواده و جایگتاه مفاهی

در و  صورت ی  رابطه صترفاً معاوضتی تحلیتل کتردتوان بهاند که روابط زوجین را نمیمعاضدت در قانون مدنی، تأکید کرده

گذار ریاس  خانواده را به شتوهر واگتذار کترده و تتأمین معتاش د که اگرچه قانوننشویادآور می تحلیل نظا  حقوقی خانواده

خانواده را بر عهده او قرار داده اس ، اما این امر به معنای آن نیس  که روابط زوجین بر مبنای ی  معاوضه ساده حقوقی میان 

تر و مبتنی بر همکاری، همبستتگی و همیتاری ختانوادگی یتی پیچیدهاستوار باشد؛ بلکه این رابطه دارای ماه« نفقه»و « ریاس »

 تفسیر موسع ایگونه به را زوجی  وظایف مفهو  نباید که دهدمی نشان مشابه هایتحلیل (.1۸5-1۸3: 137۸ کاتوزیان،)اس  

برختی از حقوقتدانان در همین راستتا،  (.۲94: 1393 داماد، محقق) شود تلقی نشوز مصدا  اخلاقی سوءتفاه  هرگونه که کرد

شوند، بسیاری از رفتارهای مورد انتظار در زندگی مشترک، هرچند از نظر اخلاقی یا عرفی مطلوب تلقی میاند که تصریح کرده

  منتز  یتا رو، امتناع زن از انجا  کارهایی مانند آشپزی، نظافتگیرند. ازاینالزاماً در شمار تعهدات حقوقی قابل اجبار قرار نمی

عنوان نشوز تلقی کرد و چنین رفتارهایی را باید در قلمرو انتظارات اخلاقی و عرفی زندگی توان بهداری را نمیسایر امور خانه

دهتد کته حتتی در هتا نشتان میایتن تحلیل (.167: 1403 صتفایی، ومیاما ؛5۲3ص ،4ج: 1370 امامی،)مشترک ارزیابی نمود 

پذیرفتته میلزامات اخلاقی زندگی مشترک و تعهدات حقوقی ناشی از عقد نکاح نوعی تفکیت  مفهودکترین حقوقی نیز میان ا

 شده اس .



 

صراح  میان عد  تمکین و وجود عذر موجته گذار در مواردی بهبررسی سایر مقررات قانون مدنی نیز مؤید آن اس  که قانون

کند از مقتضیات زندگی سکون  زن در منزلی را که شوهر تعیین میقانون مدنی  1114تمایز قائل شده اس . برای نمونه، ماده 

دارد که اگر بودن زن با شوهر در ی  منز  متضمن خوف ضترر بتدنی، متالی یتا مقرر می 1115مشترک دانسته اس ، اما ماده 

گشتتن بته منتز  مزبتور متادا  کته زن در باز»تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در این صورت شرافتی برای او باشد، زن می

گتذار در دهد که حتی در فرض ترک منز  مشترک نیز قانوناین حک  نشان می«. معذور اس ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود

گتذار کند؛ امری که بیانگر توجته قانونداند و حق نفقه زن را ساقط نمیصورت وجود خوف ضرر، وصف نشوز را محقق نمی

 .قی در تنظی  روابط خانوادگی اس به ملاحظات حمایتی و اخلا

موجود در مقررات قانونی موج  شده اس  که در عمل برای تعیین حدود این مفاهی  به منابع فقهی مراجعه میابها  مفهواین 

قانون اساسی دارد. بر اساس این اصل، قاضی موظف است   167ای صریح در اصل شود. این امر در نظا  حقوقی ایران پشتوانه

و فتاوای معتبر حک  قضیه را صادر کند. در حوزه میصورت سکوت، اجما  یا تعارض قوانین، با استناد به منابع معتبر اسلادر 

گذار تعاریف روشنی ارائه نکترده است ، ویژه در موضوعاتی مانند تمکین، نشوز و وظایف زوجی  که قانونحقو  خانواده، به

انتد، کند. بدین ترتی ، در مواردی که مفاهی  قانونی با ابها  مواجهتکمیل قانون ایفا میدر فرآیند تفسیر و میاین اصل نقش مه

گونه که در بخش پیشین نشان داده شد، فقته امامیته ها به فقه امامیه مراجعه کند. همانقاضی ناگزیر اس  برای تبیین حدود آن

آور زوجین ارائه کرده و بسیاری از رفتارهای اخلاقی ات الزا در تحلیل نهادهایی مانند نشوز و تمکین، تفسیری مضیق از تعهد

تواند بته یا عرفی زندگی مشترک را خارج از قلمرو اجبار حقوقی دانسته اس . در نتیجه، رجوع به این منابع فقهی در عمل می

 امد.ها بینجضابطه آناجراهای حقوقی در روابط زوجین و پرهیز از گسترش بیتفسیر محدودتر ضمان 

افزون بر مقررات ماهوی، ویژگی افتراقی تقنین در حوزه خانواده نیز مؤید همین رویکرد اس . در حقو  ایران، قواعد متاهوی 

اند. بترای مثتا ، هرچنتد حقو  مدنی و آیین دادرسی متمایز شتدهمیو شکلی ناظر بر خانواده در موارد متعددی از قواعد عمو

شود. نمونه بتارز ایتن امتر متاده قراردادها در آن اجرا نمیمیرار دارد، اما برخی از قواعد عموعقد نکاح در شمار عقود معین ق

قانون مدنی اس  که شرط خیار فسخ را در عقد نکاح باطل اعلا  کرده اس ، در حالی که چنین شترطی در بستیاری از  1069

های خاص نهاد خانواده، برختی از سب  ویژگیگذار بهنوندهد که قاشود. این تفاوت نشان میقراردادهای دیگر معتبر تلقی می

 قراردادها را در این حوزه اعما  نکرده اس .میقواعد عمو

عنوان مرجتع اختصاصتی رستیدگی بته شود. ایجاد دادگاه خانواده بهوضوح مشاهده میدر حوزه قواعد شکلی نیز این تمایز به

بینی حضور قاضی مشتاور زن در ترکیت  ایتن دادگتاه و نیتز ، پیش1391ب دعاوی خانوادگی در قانون حمای  خانواده مصو

برخی تسهیلات شکلی مانند امکان طرح دعوا از سوی زوجه در محل اقام  خود، از جمله مصادیقی اس  که بیانگر رویکترد 

ای بترای ذار اهمیت  ویتژهگتدهد که قانونهای خانوادگی اس . چنین رویکردی نشان میگذار در تنظی  دادرسیافتراقی قانون

نهاد خانواده قائل شده و کوشیده اس  رسیدگی به اختلافات این حوزه با ملاحظات خاصی انجا  گیرد. بدیهی اس  که وقتتی 

تفسیر قوانین صتورت میتواند صرفاً بر اساس الگوهای عموتقنین در این حوزه ماهیتی افتراقی دارد، تفسیر مقررات آن نیز نمی

 ه باید با توجه به همان مبانی و اهدافی انجا  شود که موج  این تقنین افتراقی شده اس .گیرد، بلک



 

های دیگر حقتو  برآیند مجموع این ملاحظات آن اس  که مقررات قانونی حاک  بر روابط زوجین، برخلاف بسیاری از حوزه

دارند و همه ابعاد روابتط ختانوادگی در قالت  قواعتد  ها عناصر اخلاقی نقش بنیادیناند که در آنای تنظی  شدهگونهمدنی، به

رو، تفسیر این مقررات نیز باید با توجه بته همتین ویژگتی انجتا  گیترد. اصتل بندی نشده اس . ازاینآور حقوقی صورتالزا 

راهای حقوقی در اجتوان تبلور همین واقعی  تقنینی دانس ؛ اصلی که اقتضا دارد ضمان تفسیر اخلاقی مقررات خانواده را می

صورت مضیق تفسیر شود و بخش قابل توجهی از تعهدات و انتظارات موجود در زندگی خانوادگی همچنتان روابط زوجین به

به عنوان مثا  کاربس  این اصل در بحث نشوز که تفصیل آن در  در قلمرو اخلا ، عرف اجتماعی و تعامل انسانی باقی بماند.

د، گستره وظایف زوجی  را به موارد مخل ارکان نکاح محدود نمتوده و پرهیتز از مداخلته در های بعدی ارائه خواهد شبخش

 کند.اختلافات صرفاً اخلاقی را توصیه می

 . مبانی ضرورت اجتماعی1-2-4

محور در حقو  خانواده نه صترفاً یت  ضترورت نظتری، بلکته پاستخی بته دهد رویکرد اخلا ملاحظات اجتماعی نشان می

ترین واحد اجتماعی بر عاطفته، اعتمتاد و هنجارهتای اخلاقتی استتوار عنوان بنیادیی نهاد خانواده اس . خانواده بههاواقعی 

های غیرحقوقی همچون مدارا و تفاه  وابسته اس . از ایتن رو، تنظتی  حقتوقی اس  و پایداری آن بیش از هر چیز به سرمایه

انجا  شود؛ ماهیتی متفاوت از روابط قراردادی یا اقتصادی. با ایتن حتا ،  روابط زوجین باید با درک ماهی  خاص این روابط

هتا صتورت گرفتته و پیامتدهایی دهد مداخله حقوقی گاه بدون توجته کتافی بته ایتن ویژگیتجربه تقنینی و قضایی نشان می

 معکوس نسب  به اهداف حمایتی در پی داشته اس .

ممکن اس  آثاری فراتر از حری  خصوصی خانواده داشته و به اختلا  در نظت  از منظر اجتماعی، نقض برخی اصو  اخلاقی 

گتذار قابتل توجیته است ، امتا همته پذیر منجر شود. در چنتین متواردی مداخلته قانوناجتماعی یا تضییع حقو  افراد آسی 

اس  و نه مطلوب. بنابراین یکتی از  آور نه ممکنها به قواعد الزا هنجارهای اخلاقی واجد چنین آثاری نیستند. تبدیل تما  آن

گذار اس ؛ به این معنتا کته چته هنجارهتایی نیازمنتد مسائل اساسی در تنظی  حقو  خانواده تعیین مرز مداخله مشروع قانون

شدن، موج  افزایش تعارضات و تبدیل اختلافتات اخلاقتی بته دعتاوی اند و کدا  موارد، در صورت حقوقیحمای  حقوقی

 د.شونقضایی می

شود که مداخله حقوقی در دو ساح  تقنین و اجرای قانون بررسی شود. هر ی  از اهمی  این پرسش زمانی بیشتر آشکار می

گذار اس ؛ امری که در این دو ساح  اصو  خاص خود را دارد. در مرحله تقنین، پرسش اصلی حدود و ضوابط ورود قانون

کند. با این حا  برای تبیین مبتانی اجتمتاعی، مقاله حاضر از تکرار آن پرهیز میتفصیل تحلیل شده و رساله دکتری نویسنده به

 اشاره به پیامدهای مداخله تقنینی ضروری اس .

ترین ابعتاد روابتط زوجتین گذار در برخی موارد به جزئیدهد قانوندر حوزه تقنین، بررسی تحولات حقو  خانواده نشان می

تر از حد ضرورت گسترش داده اس . این رویکرد، هرچند با هدف حمای  از خانواده اتختاذ وارد شده و دامنه مداخله را فرا

اجراهای متعدد انجامیده و بستیاری از اختلافتات طبیعتی ختانوادگی را بته شده، در عمل به توسعه عناوین حقوقی و ضمان 



 

ذهنی  دعوامحور در روابط زوجین بتوده گیری موضوعات قضایی تبدیل کرده اس . نتیجه، افزایش دعاوی خانوادگی و شکل

اس ؛ وضعیتی که در آن مقررات قانونی به ابزار فشار تبدیل شده و متداخلات حمتایتی اولیته بته عامتل گستترش منازعتات 

 اند.حقوقی بد  شده

تری نیز دارد. تبدیل اختلافات اخلاقی به دعاوی رستمی، جتایگزینی سازی افراطی روابط خانوادگی پیامدهای گستردهحقوقی

های و بتروز آستی  تنشجای اخلا  و تبدیل خانواده به عرصه نزاع حقوقی، موج  تضعیف روابط عاطفی، افزایش قانون به

از متیشتود و بختش مهد. همچنین، بار سنگینی بر دستتگاه قضتایی تحمیتل میشوویژه برای کودکان میروانی و اجتماعی به

 گذاریسیاست  منظتر از شتوند.توانستند در چارچوب اخلاقی مدیری  یابد که میظرفی  عدال  به اختلافاتی اختصاص می

 دانستته تازه هایآسی  منشأ گاه و ناکافی قضایی، و حقوقی مسائل حل در سنتی اجراهایضمان  به صرف اتکای نیز حقوقی

 قتوانین اجترای چارچوب بلکه در نیس ، تقنینی پیشنهاد ارائه مقاله البته هدف این (.1404 دیگران، و ثانی عامری) اس  شده

 های اجتماعی مذکور تا حد ممکن رعای  گردد.به دنبا  راه حلی اس  که ضرورت موجود

کنتد، پتذیر وضتع میگذار مقرراتی کلی و انعطافیابد. حتی زمانی که قانونمیتری در ساح  اجرای قانون، مسئله نمود عینی

تتوجهی بته زمینته اخلاقتی روابتط ها، تکیه بر ظتاهر مقتررات و بیکننده دارد. در برخی رویهنحوه تفسیر محاک  نقش تعیین

دگی، تعارضتات را تشتدید کترده و گیرانه انجامیده اس . این رویکرد به جتای تترمی  رابطته ختانوازوجین به تفاسیر سخ 

 چتون مفتاهیمی دادرس محتور،تفستیر اخلا  رویکترد در کنتد.ای از دعاوی متقابل تبدیل میاختلافات محدود را به سلسله

 تصتمی  آثتار زوجین، رفتاری زمینه بلکه کند،نمی احراز انتزاعی صورتبه صرفاً را سوءرفتار و معاشرت حسن نشوز، تمکین،

 .نشود تبدیل منازعه تشدید ابزار به قانون تا کندمی لحاظ نیز را خانواده قواعد حمایتی کارکرد و فرزندان بر

های اخلاقی روابط زوجین به برداش  ظتاهری از مفتاهی  عنوان نمونه، در دعاوی نشوز، اگر محاک  بدون توجه به واقعی به

شود و زمینه طرح دعتاوی دیگتری ماننتد به نزاع حقوقی تبدیل میحقوقی اکتفا کنند، اختلافی که قابلی  حل خانوادگی دارد 

ای از دعتاوی گردد. در نتیجه، اختلافی که متاهیتی عتاطفی داشتته، بته مجموعتهنفقه، الزا  به تمکین یا حتی طلا  فراه  می

 کند.جای حل اختلاف، آن را تشدید میشود و بهقضایی بد  می

شود. مقصتود، کنتار گذاشتتن محور در تفسیر مقررات خانواده آشکار میذ رویکرد اخلا از این منظر، ضرورت اجتماعی اتخا

ها در پرتو اهداف اخلاقی نهاد خانواده و ملاحظتات اجتمتاعی مربتوط بته حفت  قواعد حقوقی نیس ، بلکه فه  و اجرای آن

ات حقتوقی جلتوگیری کترده و حتل تواند از تبدیل تعارضات عتاطفی بته منازعتآرامش خانوادگی اس . چنین رویکردی می

 اختلافات را در چارچوبی متناس  با طبیع  خاص روابط خانوادگی تسهیل کند.

گذار، بلکه شتیوه بر این اساس، در پرتو مبانی اجتماعی یادشده، مسئله اصلی در دادرسی حقو  خانواده نه اصل مداخله قانون

دهد که کارآمدترین الگو در این حوزه، تفستیری است  کته قواعتد میهای اجتماعی نشان فه  و اعما  مقررات اس . تجربه

تواند به تحکتی  ختانواده قانونی را در چهارچوب اهداف اخلاقی و کارکردهای عاطفی نهاد خانواده معنا کند. قانون زمانی می

آنکه جایگزین روابط انسانی شتود.  کننده تعارضات ایفا نماید، نهعنوان پشتیبان اخلا  و ترمی یاری رساند که نقش خود را به



 

محور و متناست  بتا ماهیت  از این رو، ضرورت اجتماعی اقتضا دارد که در مرحله تفسیر و اجرای مقررات، رویکردی اخلا 

های غیرضروری و جلوگیری از گسترش دعاوی گیریغیرقراردادی روابط زوجین اتخاذ شود؛ رویکردی که با پرهیز از سخ 

 کند.وندهای عاطفی و ثبات اجتماعی خانواده را تقوی  میخانوادگی، پی

 نشوز  ادعای به رسیدگی در اخلاقی تفسیر اصل از ناشی دادرسی الزامات. 2

 بعتدی گتا  زوجتین، روابتط تنظی  در آن ضرورت بررسی و «خانواده مقررات اخلاقی تفسیر» اصل نظری مبانی تبیین از پس

 که شودمی آشکار زمانی تفسیری نظریه هر کارآمدی و ارزش زیرا اس ؛ دادرسی عرصه در رویکرد این عملی کارکرد ارزیابی

 از نشتوز ادعتای ختانواده، حقو  مختلف موضوعات میان در. شود گرفته کار به قضایی اختلافات و عینی مسائل حل مقا  در

 نیتز آن عملتی آثتار و دارد قترار قضایی متفاوت تفسیرهای معرض در دیگر مفاهی  از بسیاری از بیش که اس  مواردی جمله

 .یابدمی ظهور هادادگاه رسیدگی فرآیند در عمدتاً

 مقتا  در تمکتین، به الزا  دعوای در جمله از شود؛می مطرح متفاوتی هایقال  در غالباً نشوز ادعای خانواده، دادرسی نظا  در

 نشتان قضتایی آراء بررستی. نشتوز اثبات یا اعلا  دعوای قال  در گاه و زوجه سوی از نفقه مطالبه دعوای برابر در زوج دفاع

 آن، تحقتق ارکتان تشتخیص نشوز، اثبات بار تعیین جمله از اس ؛ همراه متعددی مسائل با دعاوی این به رسیدگی که دهدمی

 به مربوط احکا  زمانی آثار تعیین نیز و زوج نی  حسن و رفتار نقش بررسی تمکین، عد  برای موجه و قانونی موانع شناسایی

 کته است  مواجته متفتاوت هایبرداش  و تشت  نوعی با قضایی رویه مسائل، این از بسیاری در نیز عمل در. نشوز و تمکین

 .گرددبازمی زوجین روابط بر ناظر مقررات تفسیر شیوه در تفاوت به آن ازمیمه بخش

 اصتل. کنتد ایفا قضایی هایتحلیل دهیسامان درمیمه نقش تواندمی منسج  تفسیری چارچوب ی  اتخاذ وضعیتی، چنین در

 بتر حتاک  حقتوقی قواعتد کوشتدمی شد، بررسی آن مبانی مقاله این پیشین هایبخش در که «خانواده مقررات اخلاقی تفسیر»

 مقتررات استاس، ایتن بتر. کنتد تفستیر خانواده حقو  حمایتی اهداف و نهاد این اخلاقی ماهی  پرتو در را خانوادگی روابط

 اخلاقتی و اجتماعی کارکرد چارچوب در بلکه صوری، و خش  قواعدی عنوانبه صرفاً نه زوجین تکالیف و حقو  به مربوط

 .شوندمی اعما  و فه  خانواده

 روشتن تتا گیترد قترار بررستی مورد موردی مطالعه ی  عنوانبه نشوز ادعای شودمی تلاش بخش این در مبنا، این به توجه با

 تتأثیر نشوز و تمکین با مرتبط دعاوی تحلیل شیوه بر تواندمی چگونه دادرسی مقا  در اخلاقی تفسیر اصل کارگیریبه که شود

 ارزیتابی نشتوز، ارکتان فه  در هاییتفاوت چه رویکردی چنین اتخاذ شود داده نشان که اس  آن بررسی این از هدف. بگذارد

 نحتوه آنکته بتر عتلاوه بخش این دیگر، بیان به. کندمی ایجاد قضایی گیرینتیجه در نهایتاً و زوجین تکالیف حدود تعیین ادله،

 بته مربوط دعاوی وفصلحل و تفسیر در را آن پیامدهای و آثار کوشدمی دهد،می نشان را تفسیری اصل این عملی کارگیریبه

  .سازد آشکار نیز نشوز

 . بار اثبات در ادعای نشوز1–2



 

بخشی از رویه قضایی، بار اثبات نشوز بر عهده زوجه قرار داده شده اس . این دیدگاه با استناد به اصل عد  و قاعده فقهتی در 

کند که زوج در دعوای تمکین صرفاً منکر انجا  وظایف زوجیت  از ستوی زوجته است  و از استدلا  می« النافی یُکفی بنفیه»

گیرد. بر این مبنتا، در برختی آراء رد، اثبات انجا  وظایف زوجی  بر عهده زوجه قرار میآنجا که منکر تکلیف به ارائه دلیل ندا

کند و وی باید تحقق تمکتین را تصریح شده اس  که اعلا  زوج مبنی بر عد  تمکین برای انتقا  بار اثبات به زوجه کفای  می

 1.اثبات نماید

اخلاقی مقررات خانواده ستازگار است ، بتار اثبتات را بتر عهتده زوج قترار در مقابل این رویکرد، دیدگاهی که با اصل تفسیر 

دهد. بر اساس این تحلیل، تمکین ت به ویژه تمکین خاص ت از اموری اس  که در قلمرو حری  خصوصتی زوجتین تحقتق می

قی مقررات ختانواده اقتضتا یابد و الزا  زوجه به اثبات آن تحمیل تکلیفی دشوار و گاه ناممکن اس . از این رو، تفسیر اخلامی

دارد که روابط زوجین در وضعی  عادی، سال  و مبتنی بر انجا  وظایف متقابل فترض شتود و ادعتای ختلاف ایتن وضتعی  

نیازمند دلیل مثب  از سوی مدعی باشد. به همین دلیل در بخش قابل توجهی از آراء قضایی تصریح شده اس  که در صتورت 

در ی  منز ، اصل بر تحقق تمکین اس  و دعوای الزا  به تمکین بدون ارائته دلیتل بتر نشتوز احراز سکون  مشترک زوجین 

 است ؛ سازگار نیز «فیه قوله فالقو  الشخص، قِبلَ من إلا یُعل  لا ما» ضابطه فقهی مضمون با رویکرد این ۲.قابل پذیرش نیس 

شود و خلاف آن نیتاز بته قو  وی در آن امور پذیرفته می نیس ، احراز قابل شخص خود ناحیه از جز نوعاً که اموری در زیرا

 زوجیت ، متعتارف رابطته استتمرار اصل خلاف ادعای عنوانبه نشوز، ادعای بنابراین،(. 369  : 1403 بحرالعلو ،)اثبات دارد 

متانطور کته در همچنین اس  در صورتی که نشوز در مقابل دعوای نفقه مطرح شتود. ه .اس  زوج سوی از دلیل اقامه نیازمند

 و بود خواهد نفقه بقای بر بخش فقهی بحث شد، سب  وجوب نفقه عقد نکاح اس ، نه تمکین و با وجود استمرار عقد، اصل

 نماید. اثبات را نشوز اس  باید آن سقوط مدعی که شوهر

 . ارکان تحقق نشوز و لزوم فراهم بودن مقدمات زندگی مشترک2–2

نشوز صرفاً به وجود رابطه زوجی  و امتناع زوجه از تمکین منوط دانسته شده و بررستی فتراه  در برخی آراء قضایی، تحقق 

توانتد بتدون بودن مقدمات زندگی مشترک به مرحله اجرای حک  تمکین واگذار شده اس . بر اساس این دیتدگاه، دادگتاه می

کند و اجرای آن را به زمانی موکو  نمایتد کته  احراز فراه  بودن مسکن مستقل و متناس  با شأن زوجه حک  تمکین را صادر

 3.زوج شرایط لاز  برای آغاز زندگی مشترک را فراه  سازد

در مقابل، رویکردی که با تفسیر اخلاقی مقررات خانواده همسو اس ، فراه  بودن مقدمات واقعی زندگی مشترک را از ارکتان 

داند. بر این اساس، پیش از آنکه از زوجه انتظار تمکین مطرح شود، زوج باید شترایط اساسی دعوای تمکین و احراز نشوز می

البی  متعارف. در ؛ از جمله تهیه مسکن مستقل و متناس  با شأن زوجه همراه با اثاثعینی زندگی مشترک را فراه  کرده باشد
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همین چارچوب، در آراء متعدد قضایی تصریح شده اس  که صدور حک  تمکین بدون احراز فراه  بتودن ایتن مقتدمات، بته 

ن، عد  وجود موانع قتانونی نیتز در افزون بر ای 1.معنای صدور حک  معلق و غیرمنجز اس  و با اصو  دادرسی سازگار نیس 

احراز نشوز مؤثر اس ؛ از جمله استفاده زوجه از حق حبس تا زمان دریاف  مهریه در صورتی که تمکین ختاص واقتع نشتده 

 ۲.تواند مانع الزا  به تمکین شودقانون مدنی می 1115باشد، یا وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی که مطابق ماده 

 ن نیت زوج در طرح دعوای تمکین. نقش حس3–2

سی ا برای برراند و صرف طرح دعوا رنظر از انگیزه زوج قابل رسیدگی دانستهها دعوای تمکین را صرفدر برخی آراء، دادگاه

ی رایط قتانونشتاند. بر اساس این دیدگاه، دادگاه مکلف اس  تنها به بررسی تحقق تحقق یا عد  تحقق تمکین کافی تلقی کرده

 تمکین بپردازد و انگیزه یا هدف زوج در طرح دعوا تأثیری در ماهی  حقوقی آن ندارد.

 مکین تأکیتددر مقابل، دیدگاهی که با تفسیر اخلاقی مقررات خانواده سازگار اس ، بر نقش حسن نی  زوج در طرح دعوای ت

ری بترای و طرح این دعوا نبایتد بته ابتزاکند. مطابق این تحلیل، هدف مقررات تمکین حف  و احیای زندگی مشترک اس  می

 صوری بتودن ها در صورت احرازشود که دادگاهفشار حقوقی یا سقوط نفقه تبدیل شود. از این رو، در برخی آراء مشاهده می

 ه رفتارهتایبتدعوا یا وجود قرائنی بر سوءنی  زوج ت مانند مشروط کردن بازگش  زوجه به استرداد دعوای مهریه یتا تهدیتد 

عتوای ددهتد کته در چتارچوب تفستیر اخلاقتی، اند. این رویکرد نشتان میآمیز ت دعوای تمکین را مردود اعلا  کردهشون خ

 شود که هدف آن بازسازی واقعی زندگی مشترک باشد.تمکین زمانی موجه تلقی می

 . تأثیر شرایط بحرانی روابط زوجین بر صدور حکم تمکین4–2

 دگاه صترفاًپذیر دانسته شده و داک  تمکین بدون توجه به وضعی  واقعی روابط زوجین امکاندر برخی آراء قضایی، صدور ح

هتای شتدید، به احراز رابطه زوجی  و ادعای عد  تمکین بسنده کرده اس . بتر ایتن استاس، حتتی در صتورت وجتود تنش

 .ر شده اس ها به سازوکارهای دیگر واگذااختلافات زوجین مانع صدور حک  تلقی نشده و حل آن

در مقابل، رویکرد مبتنی بر تفسیر اخلاقی مقررات خانواده بر آن اس  که دادگاه باید پیش از صدور حکت  تمکتین، وضتعی  

گیری ی  زندگی مشترک متعارف را مورد توجه قرار دهد. در برخی آراء قضتایی تصتریح واقعی روابط زوجین و امکان شکل

  پرونده چنین استنباط شود که روابط زوجین در وضعی  آشفته و متزلتز  قترار دارد و شده اس  که هرگاه از اوضاع و احوا

آمیز برای آنان فراه  نیس  یا رفتارهای پرخاشگرانه و تهدیدآمیز زوج احراز شده باشد، صدور امکان زندگی مشترک مسالم 

خانوادگی خواهد شد. در چنین شرایطی، الزا   کند بلکه موج  تشدید بحرانحک  تمکین نه تنها به احیای خانواده کم  نمی

زوجه به بازگش  به منز  مشترک با هدف مقررات ناظر بر روابط زوجین که بر حسن معاشرت و معاضدت در تشتیید مبتانی 
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قانون مدنی( ناسازگار است  و صتدور حکت  تمکتین در فضتایی آکنتده از تتنش و  1104تا  110۲خانواده تأکید دارند )مواد 

 1.تواند نقض غرض شارع در تشریع ازدواج را در پی داشته باشدمی تعارض

 . ملاحظات عرفی و اخلاقی به عنوان شروط بنایی نکاح۵–2

دود آن ها، تکلیف تمکین صرفاً بر اساس مفاد صریح عقد نکاح تفسیر شده و عرف اجتمتاعی در تعیتین حتدر برخی برداش 

انونی وقوع عقد نکاح، زوجه اصتولاً مکلتف بته تمکتین است  مگتر آنکته متانع قتنقش مستقلی ندارد. بر این اساس، پس از 

 مشخصی وجود داشته باشد.

در مقابل، رویکردی که با تفسیر اخلاقی مقررات خانواده سازگار اس ، توجه به عترف و انتظتارات متعتارف اجتمتاعی را در 

عرفی آغاز زندگی مشترک به عنوان شروط بنایی عقتد داند. در این چارچوب، برخی شرایط تفسیر تکلیف تمکین ضروری می

شوند. از جمله این موارد مسئله برگزاری مراس  ازدواج اس  که در عرف بسیاری از جوامع شرط آغاز زنتدگی نکاح تلقی می

  کرده اس  کته رود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این امر را به عنوان شرط بنایی عقد نکاح پذیرفته و اعلامشترک به شمار می

 ۲.تواند تا زمان انجا  مراس  متعارف ازدواج از تمکین خودداری کندزوجه می

 . دعوای مستقل اعلام یا اثبات نشوز۶–2

رد اهی  تبعتی دامرسد، زیرا نشوز از حیث حقوقی قابل استماع به نظر نمی« اعلا  یا اثبات نشوز»با وجود آنکه دعوای مستقل 

ستقلی ثر حقوقی ماشود و به خودی خود ری مانند الزا  به تمکین یا دفاع در برابر مطالبه نفقه مطرح میو در قال  دعاوی دیگ

یت    کترد. ماهتوان بر پایه اصل تفسیر اخلاقی نیز عد  پذیرش چنین دعوایی را تقویتکند، میبرای مطالبه قضایی ایجاد نمی

رمی  تتقی مشخص طرح شود، با غای  اخلاقی حقتو  ختانواده کته بتر که بدون درخواس  اثر حقومیویژه هنگااین دعوا، به

به  دف دستیابیروابط، پیشگیری از تنش و حف  کرام  طرفین استوار اس  سازگار نیس . اقامه دعوای اثبات نشوز صرفاً با ه

اشتتن در اختیتار یرا زوج بتا دتواند به ابزاری برای فشار یا تهدید تبدیل شود؛ زفاقد کاربرد عملی مستقل، میمیی  حک  اعلا

ف آنکته هتدبی ای برای اعما  فشار بر زوجه به کار گیرد،قادر اس  آن را در مناسبات خانوادگی به عنوان وسیلهمیچنین حک

 حقوقی مشروعی دنبا  شود.

تتو  ار امتر مخاعتبت از منظر اخلاقی نیز نشوز وضعیتی متغیر و وابسته به رفتار متقابل زوجین اس  و به همین جه  ه  فاقتد

گر حقتو  باشد و تبدیل آن به ی  برچس  قضایی ثاب ، بدون پیوند با اثر حقوقی مشخص، با ماهی  حمتایتی و اصتلاحمی

و  ین بینجامدتواند به تشدید تعارضات و تقوی  رویکرد تقابلی در روابط زوجخانواده تعارض دارد. پذیرش چنین دعوایی می

 اخلاقی حاک  بر دادرسی خانواده سازگار نیس .از این جه  با ملاحظات 

 . آثار زمانی حکم تمکین و ضرورت صدور اجرائیه برای احراز نشوز۷–2

                                                           
ران تاییتتد شتتده در دادگتتاه تجدیتتدنظر. )پیونتتد اینترنتتتی: دادگتتاه ختتانواده تهتت 5، شتتعبه ۲۸/۸/1393متتور   9309970۲۲1101476شتتماره  رایر.ک بتته:  1

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/10178) 
 .5/11/139۸مور   7/9۸/1355ر.ک به: نظریه مشورتی شماره  2



 

در برخی آراء قضایی، صرف صدور حک  قطعی تمکین برای احراز نشوز کافی دانسته شده و آثار آن از تاریخ قطعیت  حکت  

  قطعی تمکین، نشوز محرز و آثار حقتوقی آن از همتان زمتان قابتل مترت  گردیده اس . بر این اساس، به محض صدور حک

 1.اعما  دانسته شده اس  مگر آن که زوجه تمکین خود را پس از صدور حک  ثاب  نماید

در مقابل، رویکردی که با تفسیر اخلاقی مقررات خانواده سازگار اس  و در بسیاری از آراء نیز تأکید شده اس ، اولا اثر حک  

تمکین نسب  به آتیه اس  و ثانیا صرف صدور آن برای احراز نشوز کافی نبوده و تا زمانی که حک  تمکین با درخواس  زوج 

واحد اجرای احکا  شرایط سکون  مناس  از سوی زوج و عد  بازگش  زوجه بته منتز  منتهی به صدور اجرائیه نشود و در 

صترف »است  کته  تصریح شتدهتوان از تحقق نشوز سخن گف . در یکی از آراء دیوان عالی کشور مذکور احراز نگردد، نمی

 .۲«جمله نفقه را ستاقط ستازدتواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه تلقی شود و حقو  ناشی از زوجی  از صدور حک  تمکین نمی

در آراء دیگر نیز تصریح شده اس  که اثر حک  تمکین نسب  به آینده اس  و بررسی رفتار طترفین در مرحلته اجترای حکت  

در این چارچوب، تحقق نشوز زمانی قابل احراز خواهد بتود کته پتس از صتدور اجرائیته و  3.برای احراز نشوز ضروری اس 

گتردد کته ی مشترک از سوی زوج، زوجه از اجرای حک  خودداری کند. با این اوصاف مشخص میفراه  شدن مقدمات زندگ

باشد و از طرف دیگر تعیین تاریخ مذکور مورد درخواست  زوج میتعیین تاریخ نشوز در حک  الزا  به تمکین زوجه صحیح ن

 گردد.مینیز نبوده و صدور حک  خارج از دادخواس  تلقی 

 مطالبته دعتوای هبت رستیدگی جریان در بلکه تمکین، به الزا  مستقل دعوای قال  در نه نشوز مسئله موارد، زا بسیاری البته در

 یتا حتا  فقتهن مطالبته انفتا ، بته زوج قانونی تکلیف به استناد با زوجه وضعیتی، چنین در. شودمی مطرح زوجه سوی از نفقه

 متاده استاس بر هک آنجا از. کندمی استناد زوجه نشوز به دعوا دفع برای زوج مقابل، در و کندمی درخواس  دادگاه از را معوقه

 برابتر رد متاهوی دفتاعی منزلته بته فترض این در نشوز ادعای اس ، زوجه تمکین به منوط نفقه استحقا  مدنی، قانون 110۸

 بتر اصتل گی،رستید مقتا  در هرچنتد رود،می شمار به نفقه استحقا  ارکان از تمکین دیگر، بیان به. شودمی تلقی نفقه دعوای

 مستتندات، و لدلایت ارائته بتا دفتاع، قال  در صرفاً و متقابل دعوای طرح بدون تواندمی زوج روازاین شود؛می نهاده آن تحقق

 .یابد رهایی نفقه پرداخ  به محکومی  از و کرده اثبات را زوجه نشوز

 دقیتق تعیتین ستلز م دادگاه سوی از نشوز احراز باشد، کرده مطالبه نیز را معوقه نفقه جاری، نفقه بر علاوه زوجه که فرضی در

 شود.می مترت  تاریخ همان از نفقه، استحقا  سقوط جمله از نشوز، حقوقی آثار زیرا اس ؛ آن تاریخ

 قانون مدنی 11۰8در ماده « وظایف زوجیت». تفسیر 8–2

قانون مدنی باید به نحو مضتیَّق تفستیر  110۸در ماده « وظایف زوجی »بر اساس اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده، مفهو  

توان آن را شامل تما  وظایف اخلاقی و رفتاری ناشی از رابطه زوجی  دانس . بستیاری از تکتالیفی کته در متواد شود و نمی
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کلی و ارزشتی هستتند و مین معاشرت یا معاضدت در تشیید مبانی ختانواده، مفتاهیاند، مانند حسپیشین قانون مدنی ذکر شده

تواند به نتایجی نتامعقو  بینجامتد؛ می 110۸قابلی  سنجش دقیق قضایی ندارند. تفسیر موسع این مفاهی  در مقا  اجرای ماده 

ی نیتز ممکتن است  بته عنتوان تخلتف از زیرا در این صورت حتی رفتارهایی مانند تندی در گفتار یا سردی در روابط عتاطف

ای بتا منطتق حقتو  ختانواده و هتدف وظایف زوجی  تلقی شده و موج  سقوط نفقه دانسته شود، در حالی که چنین نتیجه

 ماننتد متالی شتدید اجرای ضمان  ی  به را اخلاقی ناهماهنگی هر تواندنمی حقوقی نظا  حمایتی نهاد نفقه سازگار نیس  و

 بزند. ندپیو نفقه سقوط

 دقیق احصای مقا  در اساساً قانونگذار که دهدمی نشان زوجین تکالیف و حقو  باب در مدنی قانون مقررات ساختار همچنین

 ختانواده، حقتوقی نظتا  در زوجه تکلیف ترینمه  قانون، از فصل همین در. اس  نبوده زوجین وظایف مصادیق همه جامع و

 عمتل در تکلیف این که حالی در اس ؛ نگرفته قرار تصریح مورد صریح طور به زناشویی، وظایف انجا  و خاص تمکین یعنی

 روابتط کلتی اصتو  بیتان به بیشتر قانونگذار که دهدمی نشان امر این. شودمی تلقی نشوز تحقق عد  یا تحقق مبنای ترینمه 

 مصتادیق تعیتین کته آنجتا و از است  کرده واگذار قضایی تفسیر و فقه عرف، به را آن دقیق مصادیق تعیین و پرداخته زوجین

 را نشتوز به مربوط تاریخی تلقیات تواننمی اس ، متحوَّ  و پویا امری عرف و شده واگذار عرف به خانواده مفاهی  از بسیاری

 حکت  تبیتین اگرچته ،موضتوع تشخیص و حک  تعیین میان اصولی تفکی  پایه بر. کرد اعما  امروز شرایط در بازنگری بدون

 ”عترف“ عهتده بتر ختارجی هتایواقعی  بتر آن تطبیتق و موضوع تشخیص اما اس ،( گذارقانون یا) فقیه عهده بر نشوز کلی

 مصتادیق زنتان، اشتتغا  و تحصتیلات افتزایش همچون اجتماعی هایدگرگونی با رو، این از. (105ق:  1404)حکیب،  باشدمی

 یابد.می تغییر مکان و زمان عرف تأثیر تح  نیز نشوز و تمکین

در این ماده اساساً تمکین خاص و آن دسته از رفتارهتایی « وظایف زوجی »از این رو، در پرتو اصل تفسیر اخلاقی، مقصود از 

سازد. در نتیجه، تنها امتناع از انجا  وظایف زناشویی یتا اقتداماتی اس  که به طور مستقی  تحقق روابط زناشویی را ناممکن می

برد ت مانند ترک منز  مشترک بدون ضرورت یتا رفتارهتایی کته استتمرار زنتدگی زناشتویی را ان آن را از بین میکه عملاً امک

تواند در قلمرو نشوز قرار گیرد. این برداش  افزون بر آنکه با دیدگاه مشهور فقهای متأخر که در بخش او  کند ت میمختل می

قتانون  167دانند هماهنگ است  و وفتق اصتل در امور مرتبط با استمتاع می مفصلا بررسی شد و نشوز را در امتناع از اطاع 

تواند در خصوص این ابها  قانونی برای قاضی راهگشا باشد، از تبدیل اختلافات معمو  اخلاقی در زندگی مشترک اساسی می

 کند.به ابزاری برای قطع نفقه و اعما  فشار اقتصادی بر زوجه نیز جلوگیری می

 گیرینتیجه

دهد که تنظی  روابتط زوجتین نشان می« تفسیر اخلاقی مقررات حقو  خانواده»بررسی مبانی نظری و کارکردهای عملی اصل 

هتای حقتوقی الزا های دیگر حقو  خصوصی، صرفاً بر مبنای منطتق قتراردادی و در نظا  حقوقی، برخلاف بسیاری از حوزه

هتای ختاص روابتط آور حقوقی به این حوزه بایتد همتواره بتا ملاحظته ویژگیاعد الزا رو، ورود قو. ازاینقابل تحلیل نیس 

 خانوادگی و پیامدهای اجتماعی آن صورت گیرد.



 

آور و این منابع، نوعی تمایز میتان تعهتدات حقتوقی التزا میتحلیل مبانی قرآنی، فقهی، قانونی و اجتماعی نشان داد که در تما

همچون ستکون، متودت، میهای قرآنی با تأکیتد بتر مفتاهیزندگی مشترک قابل مشاهده اس . آموزهالزامات اخلاقی حاک  بر 

کننتد. در فقته امامیته نیتز، هرچنتد برختی حقتو  و محور معرفی میرحم  و معاشرت به معروف، خانواده را نهادی اخلا 

اجبار حقوقی در روابط خانوادگی پرهیز کترده و آور میان زوجین شناسایی شده اس ، اما فقها از گسترش قلمرو تکالیف الزا 

اند. ستاختار مقتررات قتانون بخش قابل توجهی از انتظارات متقابل زوجین را در قلمرو اخلا  و عرف اجتماعی باقی گذاشته

ضدت چون حسن معاشرت و معامیگذار در آغاز تنظی  روابط زوجین به مفاهیمدنی نیز مؤید همین رویکرد اس ؛ زیرا قانون

در تشیید مبانی خانواده اشاره کرده اس  که ماهیتی اخلاقی دارند و بیش از آنکه قواعدی قابل اعما  از طریق اجبتار قضتایی 

 اند.باشند، بیانگر الگوی مطلوب رفتار در زندگی مشترک

ر پرتتو اهتداف اخلاقتی نهتاد بر پایه این مبانی، اصل تفسیر اخلاقی مقررات خانواده اقتضا دارد که قواعد حقوقی این حوزه د

اجراهای حقوقی تفسیر شوند. به بیان دیگر، هرگاه مفاهی  قانونی مترتبط خانواده و با رویکردی محدودکننده نسب  به ضمان 

ضابطه قلمرو اجبار های متفاوت مواجه باشند، تفسیری ترجیح دارد که از توسعه بیبا روابط زوجین با ابها  یا قابلی  برداش 

 قی جلوگیری کرده و بخش قابل توجهی از روابط خانوادگی را در قلمرو اخلا ، عرف و تعامل انسانی باقی بگذارد.حقو

در تحلیتل متیتوانتد آثتار مهبررسی موردی ادعای نشوز در فرآیند دادرسی نیز نشان داد که پذیرش این رویکرد تفستیری می

تر بار اثبات در دعاوی تمکین، ر اخلاقی مقررات خانواده به توزیع متعاد قضایی دعاوی خانوادگی به همراه داشته باشد. تفسی

توجه به فراه  بودن مقدمات واقعی زندگی مشترک، ارزیابی حسن نی  زوج در طرح دعوا، ملاحظه وضعی  واقعتی روابتط 

انجامتد. افتزون بتر می قانون مدنی 110۸در ماده « وظایف زوجی »زوجین در صدور حک  تمکین و نیز تفسیر مضیق مفهو  

شود این، چنین رویکردی از تبدیل اختلافات اخلاقی یا عاطفی زوجین به دعاوی متعدد حقوقی جلوگیری کرده و مانع آن می

 که مقررات خانواده به ابزاری برای اعما  فشار اقتصادی یا حقوقی در روابط زوجین تبدیل گردد.

قی مقررات خانواده نه به معنای نادیده گرفتن قواعد حقوقی، بلکه ناظر به فه  و توان گف  که اصل تفسیر اخلادر مجموع می

کوشد میان ضرورت مداخله حقو  بترای حمایت  ها در چارچوب اهداف حمایتی نهاد خانواده اس . این اصل میاجرای آن

قرار کند. اتخاذ چنین رویکتردی از حقو  اساسی اعضای خانواده و ضرورت حف  ماهی  اخلاقی و عاطفی این نهاد تعاد  بر

اجراهای حقتوقی در روابتط زوجتین، از گستترش تواند ضمن تحدید دامنته ضتمان در تفسیر و اجرای مقررات خانواده می

رویه دعاوی خانوادگی جلوگیری کرده و با تقوی  نقش اخلا  و متدارا در زنتدگی مشتترک، بته تحکتی  بنیتان اجتمتاعی بی

 خانواده یاری رساند.
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Moral Interpretation of Family Law Provisions and Its Judicial Functions: 

A Case Study of Allegations of Nushūz (Marital Disobedience) 

 

Abstract 

This study aims to elucidate the application of the “moral interpretation of family law provisions” and 

its implications for judicial proceedings, particularly in cases involving allegations of nushūz (marital 

disobedience). The point of departure is the recognition that spousal relations—unlike ordinary 

contractual relations—are inherently emotional, ethical, and human in nature. Accordingly, legal 

intervention in this domain must be limited and tailored to the distinctive character of the family 

institution. On this basis, where family law provisions are ambiguous or allow for multiple 

interpretations, they should be construed in a manner that preserves the protective function of the law 

while preventing the transformation of ethical and emotional disagreements into extensive legal 

disputes. 

The case study on allegations of nushūz demonstrates that adopting this approach enhances coherence 

and analytical rigor within judicial reasoning. Under this framework, the burden of proof for nushūz 

lies with the party alleging it, as the presumption favors the validity of marital relations and the 

fulfillment of reciprocal duties, rendering any claim to the contrary dependent on affirmative 

evidence. Furthermore, the establishment of nushūz requires the husband to have actually provided 

the essential conditions for common life and the absence of legal impediments such as the wife’s right 

of retention (ḥaqq al-ḥabs) or reasonable fear of harm. 

In addition, assessing the husband’s good faith in bringing an action for compliance (tamkīn), 

considering the practical state of the marital relationship, and avoiding judgments that are 

indeterminate or likely to intensify conflict constitute essential components of this interpretive 

approach. A restrictive construction of the “marital duties” referenced in Article 1108 of the Iranian 

Civil Code is also among its significant consequences, such that only the wife’s refusal to perform 

legally enforceable obligations—particularly those directly related to conjugal relations—may justify 

the loss of maintenance rights. The findings indicate that embracing the principle of moral 

interpretation in family law can limit the scope of coercive legal sanctions, prevent excessive 

juridification of spousal relations, and strengthen the role of ethics, forbearance, and human 

interaction in the resolution of family disputes. This study employs a descriptive–analytical method 

and draws on Islamic jurisprudential sources, statutory provisions, and judicial practice. The novelty 

of the article lies in proposing a normative interpretive framework grounded in ethical considerations, 

offering a structured approach for harmonizing judicial analyses in family-law disputes, including 

cases involving allegations of nushūz. 

 

Keywords: Moral interpretation; Family law; Family litigation; Family law disputes; Allegation of 

nushūz (marital disobedience) 


